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 خيال در انديشه بررسي تطبيقي

و ملاصدرا ابن  عربي
*پهلوانيان احمد

 **حسن معلمي

 چكيده
 در است. جسمانى عالمو عقلى عالم ميان واسط حلقة خيالى، صور عالمو خيال قوة

 بسيار مباحث از خيالموضوع حاضر، عصر تا فارابى زمان از اسلامى،ة فلسف تاريخ

و قديم به حادث شرط شناخت، مسئلة مانند مسائل، از بسيارى حل در بوده، مهم

 فلسفة مميزات از را توجه اين نظران،از صاحب بعضى رساند. مي مدد اخروى حيات

 ترين مسائل به شمار مسئلة خيال يكي از مهماند. در حوزة عرفان دانسته اسلامى

و شهود است؛ مي كهبه گونهرود؛ زيرا عالم خيال در عرفان، شاهراه كشف اگرچه اي

 و با توجه به اينكه عارفان حقيقي معرفت واقعي را در ساية شهود بر اين اساس

آشنايي شود، نوشتار پيش رو سعي دارداهميت خيال همواره مورد غفلت واقع مي

و و عرفان براي خوانندگان فراهم كند  مختصري دربارة عرصة خيال در فلسفه

.(ع)دانشجوي دكتري فلسفه اسلامي دانشگاه باقرالعلوم*

.(ع)باقرالعلومدانشگاهو عضو هيئت علمي استاديار **

28/8/92تاريخ تأييد:19/6/92تاريخ دريافت:
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 اجمالي ديدگاه بيان راستا ضمن ايندر هاي مختلف را در اين زمينه بيان كند.ديدگاه

و ابن در ملاصدراو عربى ابنرويكرد سهروردى، به نحو مشخص به تبيين سينا

و مباحث مرتبط با آن  خواهيم پرداخت. خصوص خيال

خيال، عالم خيال، قوة خيال، خيال متصل، خيال منفصل، قوس صعود، واژگان كليدي:

، تجرد خيال، ادراك خيالي.نزولقوس 

 مقدمه
در كلمه اين مختلفو كاربردهاي معانيكتفكي مستلزم خيال، جايگاهو مفهومدر تحقيق

بة. از نظر عام استيختشنا نفسويختشنا، معرفتيختشنا هستي مباحث ه مردم، خيال

و گاهي بي  اساس است كه سهمي از حقيقت ندارد. معناي يك سلسله تصورات آزاد

ميانشناسروان كهندا، خيال را پديده يا نيرويي در انسان راتمي ند و يا مناظري واند اشيا

بكند آزادانه خلق   سازد.خود مشغولهو انسان را مانند رؤيا

 قرار گرفتهو تحقيق مورد تحليل در فلسفهآن با مشتقات همراه خيال معناي اصطلاحي

به مطرح افلاطونةفلسفدرلثُمةبار كلم نخستين براي.است  اصلكهو ثابتي واقعي عالمو

 انتقاد قرار گرفت. مورد شدتبه ارسطوةفلسفدر نظريه اطلاق شد. اين، است طبيعت عالم

 شده برده به كار متفاوت طوربه كلمه اين، مسلمان فيلسوفان در ميان اسلامي در فلسفة

و برخي دانستهو برزخ خيال عالم همانرا مثُل عالم، از انديشمندان برخي. است ديگر اند

ازاي را در مرتبهلثُم عالم صدرا همچون  در بين حكيمان اند. قرار داده خيال عالمبالاتر

 چنين دربارة روشني اشارات،او هاي انديشهِو شارحان سينا ابنمانند اسلام عالم ائيِمشّ

 وجود ندارد. عالمي

 را مطرح خيال وجود عالم طور جدي به سهروردي الدين شهاب شيخاشراق،ة در فلسف

 عالمي چنين را با اثباتو معاد جسماني برزخ همانند عالم ديني از مباحث بسياري كرده،

ومي دفاع قابل  شكلو به عربي ابن نظري عرفانياز آرا با الهام هينصدرالمتألّداند

و از بابمي عالمي چنين اثباتبهيفراوان، با دلايلاشراق شيخ تر از ديدگاه مبسوط  پردازد

با انساني را در نفس خيال عالم، هستي عالم با مراتب انساني نفس مراتب تطابق اعتقاد به
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مورد مشابهي هايبا ويژگي برزخ صعود نيز عالم در قوس. كندمي اثبات خاصي اوصاف

و مثالالخي بر عالم ديگري، نام برزخو اصطلاح است بوده مسلمان انديشمندان توجه

. است منفصل

به خيال اصطلاح مي انساني نفس قوايو مراتباز يكي عنوان گاهي شود به كار برده

 يكي عنوانبه ديگر طرفازو مطرح است مقيدو متصل خيال عنوانبه طرفيكاز كه

دراي ويژه نقشو جايگاه اند، معروف باطني حواس عنوانبهكه نفس ادراكي قواي از

 ديگر دارد. از طرف عقللمعاباو طرفيكازحس عالمبا دادن ارتباط

،»قوه«از مقصود.نداردوجود اختلاف نظر از قواايقوهبه عنوان در تعريف خيال

 صدور منشأ نفس، اصلي مرتبةاز تنزّل علتبه تواندميكه است نفس مراتبازاي مرتبه

ص1380 يزدي، مصباح( شود نفس نازل افعال كه شودمي گفتهايقوهبه خيال). 328،

ازپس ديگر، عبارتبه ماند.مي باقيآندر حسي ادراكاتازپس محسوسات صور

 مثال براي است؛ محسوسات صور احضاربه قادر قوه اين حس،از محسوسات ناپديدشدن

 همةو شبحو شكلبا اگر دارد، وجود خارجدركهرا معينيو مشخص درخت

 با همةرا درخت اگر. است تخيل همان تصور، اين كنيم، تصورآن اختصاصي هايويژگي

 اين كنيم، ادراكو مشاهده مستقيم صورتبه حسي هاياندامبا خارجي خصوصيات

 صورتو»خارجيو طبيعي درخت« خارجدر موجود درخت بنابراين است. ادراك، حسي

 است درخت»عقلي صورت« درخت كلي حقيقتو»خيالي صورت«درخت ذهني

ص1390، يزداني( ،96-97.(

و بدن قرار بنابراين خيال، مرتبه و علم نفس است كه بين روح يا عقل اي از وجود

و مثُل را به شكل صور محسوسه ادراك مي (پيرواني، گرفته است ص1381كند ،88.(

و است؛ خيالةقوعالم خيال غير از اما ملك و عالم خيال واسطة ميان عالم جبروت

و به  شهادت است. عالم خيال يك عالم روحاني است كه از طرفي به لحاظ داشتن مقدار

و از طرف ديگر، به دليل نورانيت شبيه دليل محسوس بودن، شبيه جوهر جسماني است

و عرفا بين آن،در تعريف جوهر مجرد عقلي است.  و اشراقيامشائيويژهبهفلاسفه نان
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. نظر وجود دارداختلاف

 سينا خيال در انديشة ابن.1
و چه در بر وجود عالميدليلتنهانهنزد حكماى مشاء ي به نام عالم خيال، چه در انسان

براى الرئيس شيخ.، بلكه برهان بر امتناع آن نيز هستوجود ندارد خارج، به صورت مستقل

و مقدار بدون ماده آوردميال برهانخيانكار عالم  و شكل و معتقد است تحقق صورت

 جسميه صورتكه جهتآناز جسميه صورت: گويدمى نجات الهياتدر.محال است

 قائماىپارهو باشند مادهبه قائم آنهاازاىپاره نيست جايزپس نيست، پذيراختلاف است،

گونه اختلافى از جهت ماهيت در آن است طبيعت واحدى كه هيچ محال زيرا نباشند؛

 طرفاز. است واحد نيز واحد طبيعتآن وجود؛در ظرف وجود اختلاف بپذيرد،نيست

 مادهدر بايديا نيست: بيرون حالسهاز جسميه صورتو طبيعت اين واحد وجود ديگر،

 اما؛اده نباشدمبه قائم ديگراىپاره بوده،مادهدرآنازاىپارهيا نباشد مادهدريا باشد

راآنما زيرا است؛ غيرممكن نباشد، مادهدر ديگراىپارهو ماده باشددراىپاره اينكه

 حقيقت، همة بايديا بنابراين. ايمگرفته نظردر واحد حقيقتيك اختلاف، گونهبدون هيچ

،ستني نيازبى مادهاز حقيقت اين همة چونو نيازبى مادهازآن همةيا باشد مادهبه قائم

(ابن مادهبه قائمآن تمامىكه گيريمنتيجه مى [بي است ).40-39صتا]، سينا،

 خيال در انديشه سهرودي.2
 را مطرح خيال وجود عالم طور جديبه سهروردي الدين شهاب اشراق، شيخة در فلسف

 عالمي چنين را با اثباتو معاد جسماني برزخ عالمهمانند دينيث مباحاز بسياري كرده،

و اجسام كه مشائيانوي.داندمي دفاع قابل در نظام هستي، علاوه بر عوالم عقول، نفوس

(صور) قائل بودند، به عالم ديگري عقيده دارد كه عالم مثال يا عالم خيال يا مثل نيز به آنها

 شود. معلقّه ناميده مي

اي از هستي است كه از ماده مجرد است، ولي از گويد: عالم خيال يا مثال، مرتبهوي مي

و آثار آن بر كنار نيست؛ يعني مرتبه و مادي است و معقول، يا مجرد اي كه ميان محسوس

خواص هردو حوزه را داراست. يك موجود برزخي يا مثالي،،به همين دليل برخي
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و ساير اعراض برخوردار موجودي است كه در عين اينكه از كم و همچنين وضع و كيف

مي،است د( باشداز ماده مجرد ).363ص،1379 اني،ينابراهيمي

و عبور از عالم محسوس به عالم شيخ اشراق معقول، بدون واسطه معتقد است گذر

پذير نيست. پس بايد عالمي ميان اين دو عالم باشد كه هم از خواص محسوسات امكان

بربهره و هم از خواص معقولات. او ايناي را ده باشد نامدمي» خيال«يا» مثال«عالم مياني

و ادراك عقلي است؛ يعني كه در مراتب معرفتي، منطبق بر ادراك خيالي، بين ادراك حسي

و داراي،خيالي را صور قائم به ذات دانسته صور شيخ اشراق  آنها را از نوع صور منطبعه

و محل نمي آورد.مي بلكه اين صور را در جهان خارج از نفس موجود به شمار داند،مكان

و نه در عالم عين، بلكهبه زعم او، صور خيالي نه در عالم ذهن در عالم مثال يا خيال اند

).450ص،1383قطب الدين شيرازي،( منفصل جاي دارند

 وي، علت وجودي عالم خيال را برخي از عقول متكافئه كه آنها را عقول عرضيه

هاي با شكل،نامد، به شمار آورده است. در عالم مثال، صور جوهريه تمثل پذيرفتهمي

به گوناگون ظاهر مي و تفاوت هيئت در عالم خيال يا مثال، شوند؛ چراكه اختلاف اشكال

مثلاً وقتي گروهي از اشخاص؛آوردلطمه وارد نمييك فعليت جوهرةوحدت شخصي

اين شخصيت دربارةپردازند، تصورات آنان دربارة يك شخصيت تاريخي به بررسي مي

و يك م است كه همة اين اشخاص ولي اين مسئله نيز مسلّ،نواخت نيستتاريخي، يكسان

به،دربارة يك شخصيت تاريخي معين سخن گفته وحدت شخصي تصورات گوناگون آنان

و اشكال گوناگون يك شيءكن وارد نمي خدشهاين شخصيت تاريخي  د. پس صور مختلف

مي،با وحدت جوهري آن منافي نبوده (ابراهيمي تواند با صور متفاوت تمثل يابد يك شيء

).364صديناني، همان،

 عربي. خيال در انديشه ابن3
و هم انسان عربي ابنينيبدر جهان و در ساحت، هم جهان هردو بيش از دو ساحت دارند

و فروتر به هم مي (خيال)، مراتب فراتر اي واسط ميان مراتب رسند. خيال به مرتبهواسطه

كه،اشاره دارد (انسان). در عالم كبير و خواه در عالم صغير (جهان) خواه در عالم كبير
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و ساحت مجردات در مرتبة عالي قرا ر گرفته، عالم مثال رابط ساحت طبيعت در مرتبة نازل

اين دو عالم است. در عالم صغير نيز مرتبة خيال درست همين نقش را دارد؛ يعنيةو واسط

و هم خيال، واسطه و بدن مادي است. هم خيال موجود در عالم صغير اي ميان عقل مجرد

و موجوداتي واقعي در عالم كربن،(اند خيال موجود در عالم كبير هردو شأن وجودي دارند

).22-21ص، 1384

د عربي ابندر عرفان و عام دارد كه وجوه مشترككمستخيال دو معناي خاص

مي دارند بسياري دهد، سه معنا متجلي كه البته در نهايت با تفسيري كه در معناي دوم رخ

مي«اند كه كه برخي تصريح كرده خواهد شد؛ همچنان توان سه مرتبه لحاظ كرد: براي خيال

خود عالم هستي، دوم عالمي واسطه در دل عالم كبير، سوم عالمي واسطه در دل عالم اول

(صغير ).113ص، 1385چيتيك،»

و صورت عربي ابن: خيال در عرفان معناي نخست.1 و شبح هر چيز با معناي سايه

و معناي عام خيال در عرفان،شود چيزي كه در آينه منعكس مي ، بر عربي ابنمطابقت دارد

مي ماسوي كلّ حق شود. ماسوياالله اطلاق و شبح وجود و وجود االله همانند سايه تعالي است

(كاشاني،حقيقي ندار و ظلّ فكل ما سوي الحقّ«.)145ص،1370د » زائل الخيال حائل

ج[بيعربي، ابن( و ساية گذرا االله، خيال : همة ماسوي)313ص،2تا]، و تنهاستو حجاب

و نه از جهت اسمائش؛ چه اينكه اسماي الهي به وجود ثابت، حق است ، از جهت ذاتش

كند، به دو معنا قابل اعتبارند: اول، لحاظ ذات جهت آنكه بر ذات به همراه صفت دلالت مي

و حقيقت و متخيلكه عين حق و دوم، لحاظ اوصاف كه متمايز از يكديگر (قيصرياند  اند

ص1375 رومي، ،702.(

د براي ماسوي دارد، حقّ متخيل است؛ چه اينكه عربي ابنر اينجا تعبيري ديگري كه

و مظهر اين كثرات حق است، يعني خالق است كه  هويت مطلق كه غيبت مطلق است

و واجب و اين كثرات چون تطورات همان حق حقيقي متحقق بالذات الوجود بالذات است

مي بودن به حق واجب اند به جهت قائماست، باز ثابته يعني حق توان آنها را بالذات؛ لذا

و ظل هويت مطلقه (خوارزمي،حق متخيل ناميد؛ يعني موجودات عين خارجي، خيال  اند
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ص1377 ،247.(

و نهايت اينكه محل تجلي ذات ويژگي خاص اين و صورت است معنا تبدل در هر حال

با،حق يا در واقع تجلي حق در مراتب مختلف است. ويژگي ديگر آن خيالات مشابهت

و تعبير دارند و تأويل است ماسوي.انسان است كه نياز به تأويل به،االله نيز نيازمند تعبير

ب همين آجهت مي،نه و سايه تعبير عربي ابن؛ چه اينكه شود خيال گفته  از ماسوي به ظل

به كند؛ همچنانمي كه ظل وجودي جز به شخص صاحب ظل ندارد، عالم نيز وجودي جز

كه ظل، تابع شخص است، ماسوي هم تابع حق است. ظل از جهتيو همچنان حق ندارد

و حق،  و از جهتي غيرحق است؛ چه اينكه به تعبيري رابطه بين خلق عين حق است

و لطيفظريف ميتر و و شخص است و دريا تشبيه تر از نسبت سايه توان آن را به موج

(قيصري رومي،  ص1375كرد ،691.(

مياز آنجا كه وجو و وجود اضافي، عايد به آن ميد حقيقي، حق است توان گفت باشد،

ص (همان، و اين، همان معناي خيال است و وجود اضافي متوهم است ). 698كه عالم

خيال آن است كه چيزي را در خارج از ذات حق تصور كنيم كه به نحو قائم بالذات وجود 

و صاحب آن سايه مي دارد؛ چه اينكه زماني كه سايه ميرا رسد؛ بينيم، آن دو محال به نظر

و صاحب سايه جلوه اند گر شدهچراكه در واقع آن دو، يكي هستند كه به دو صورت سايه

(خوارزمي،و همين ظهور مغايرت را در ذهن ايجاد مي ص كند ).244-243همان،

به هر آن معنا تضاد وجود دارد؛ تضاد خيال در مرتبة كل عالم مربوط در خيال به اين

و عدم مطلق قرار چيزي مي و هستي بين وجود مطلق شود كه غيرخداست؛ چراكه جهان

و اگر خدا را هست بدانيم، همين امر را به همين توانيم دربارة عالم قايل معنا نمي دارد

مي شويم؛ در نتيجه بايد آن را عدم به شمار آوريم، ولي با اين دانيم كه عالم از جنبة حال

و نه معدوم، يا هم موجود است خاصي  داراي هستي است، در نتيجه عالم نه موجود است

ص (همان، ).114و هم معدوم

(خاص).2 و،خيال بر عالمي حد واسط بين عقول مجردهة: كلممعناي دوم عالم ماده

 بودن آن در بين مراتب هستي است. شود. ويژگي خاص اين عالم، برزخ ماديات اطلاق مي



92

ان
ست
تاب

13
92

ارة
شم

/
54/

ي
لم
مع
ن
حس

ن،
نيا
وا
هل
دپ
حم
ا

ع و عالم جسماني، با توجه اين دو الم كه دو سوي اين برزخ قرار دارند، يعني عالم روحاني

و،به صفات متضادشان و مرئي، باطن و ظلماني، نامرئي ضد يكديگرند؛ صفاتي مثل نوراني

و كثيف. در هر يك از موارد، خيال برزخي است بين دو طرف  و لطيف و داني ظاهر، عالي

ا آن«ست؛ لذا عالم خيال كبير را كه اوصاف هردو را واجد آن«يا» نه اين/ نه » هم اين/ هم

و هم ظلماني؛ نه نامرئي بايد توصيف كرد. نه نوراني است نه ظلماني يا هم نوراني است

است نه مرئي يا هم مرئي هم نامرئي؛ نسبت به اجسام نوراني، نامرئي است، اما نسبت به 

(چيتيك،  ص1385ارواح ظلماني، مرئي است ،114.(

مي؛معاني نيست اشتراك لفظي خيال در اينةاين كاربردهاي مختلف به منزل توان چراكه

و . بدينگرفتنظر در را به عنوان جامع مشترك معنايي» تجلي«مفهوم  ترتيب، مفهوم اصلي

و ساحت،دقيق خيال هاي مختلف، مصاديق متفاوتي همان تجلي است كه در مراتب

.يابد مي

عرصة خيال بسيار گسترده است. يكي از وجوه گستردگي عرصة خيال عربي ابناز نظر

بهاين است كه در آن، جمع اضداد امكان آساني جمع ضدين پذير است. نيروي خيال

كند؛ اما در عالم حس اين احتمال محال است. وجه ديگر براي وسعت خيال اين است مي

ميكه نيروي خيال، هم اموري را كه داراي صورت و هم اموري را كه داراي اند، پذيرد

 كند.صورت نيستند، تصور مي

و ديگر فلاسفه اين است كه به نظر عربي ابنفرق عالم خيال با عالم خيال مشاء

و اندوخته اي است از صور محسوسات كه از راه حس به حكماي مشاء، عالم خيال خزانه

و در آنجا بايگاني شده است، اما به  كه عربي ابننظر او تحويل عالم خيال عالمي نيست

هاي دريافتي از عالم حس در آنجا گنجانيده شده باشد، بلكه عالمي است كه صورت

(ابنصورت ).89ص، 1328عربي، هاي مجرد از عالم مثال مطلق در آن منعكس است

مي عربي ابن و شايستهخيال را نور كه ترين موجودات براي اتصاف به نوريت؛ چراداند

گونه كه همان عربي ابند. نزدكرتوان صورت هر چيزي را ادراك در پرتو خيال است كه مي

(اين خطا در حكم است نه در حس) به همين ترتيب به ادراك در ادراك حسي خطا نداريم
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دچار خطا،توان نسبت خطا داد؛ بلكه اين عقل است كه در صادركردن حكم خيالي نيز نمي

).34ص،1993الغراب،(شودو اشتباه مي

 ملاصدرا . خيال در انديشه4
 شيخ تر از ديدگاه مبسوط شكلو به عربي ابن نظري عرفانياز آرا با الهام هينصدرالمتألّ

، عالم خيال، ملاصدرابه نظر.پردازدمي عالمي چنين اثباتبه متعددي، با دلايلاشراق

و اين عالم ولي مجرد عقلي نيست، بلكه موجودي در عالم،استجوهر مجردي از بدن

يكةو يك نشئ جزئي ادراكي و مظهر ديگري نيست، بلكه جوهري است كه قائم به ماده

و صور خياليهي است كه همين وجود عينيعالم عيني مستقلّ و ادراك اي اش، عين شعور

و بقا است ةآين همچونو جسماني نيستةحضور ماد نيازمندشيكه در حضور

و مخصوصي است كه نفس را براي تصوير صوري در عالم خاص ادراكي آماده مي سازد

ميةزمين ).1389(عزيزي، كند اين تصوير را براي نفس فراهم

 نفس حسيو عقلي مرتبةاز غيركه نفس مراتبازايمرتبهرا خيال قوة ملاصدرا

 دوبارهرا محسوس صور تواندميكه مشتركحساز بالاترايمرتبه كند؛يم مطرح است،

به نيازي معقولات، درك براي انسان«كه استآن مدعا ايندروي استدلال كند. احضار

 معقولات صور دريافت آمادةرا نفس مقدمات اين دارد. استدلالو تفكر همچون مقدماتي

از مدركات اين شود، غافل خويش مدركاتاز آنكه مجردبه نفس امر، ابتدايدر. كندمي

ازپس اما است؛ مقدمات مجدد پيمودن نيازمند آن، دوبارة دركو شوندمي محو خاطر

با نفس اتصال مجرد، نور اينةواسطبهكه شودمي عقلاني نور داراي نفس تفكر، تكرار

 پيمودن نيازمند معقولات دوبارة درك مرتبه، ايندرو آيددرمي ملكه صورتبه فعال عقل

و ملكه چنين كليات، دركدركه گونه همان كندمي بيان صدرالمتألهين. نيست مقدمات

 فعال عقل مرتبة مادونو نفس متعارف مرتبة فوقكه شودمي حاصل نفس برايايمرتبه

و كسب نيازمند جزئي، درك براي ابتدا انسان. است گونه همين نيز جزئيات دركدر است،

 برايو شودمي محو شده درك جزئي صورت غفلت، مجردبهو است جزئي صور احساس

ايملكه دارايوتركامل انسان نفس تدريجبه اما است؛ مجدد كسب نيازمند دوباره، درك
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 آنها خارجي مابازاي حضور عدمدررا محسوس جزئي صور تواندميآن توسطكه شودمي

 است،آناز بالاترايمرتبهدرو مشتركحسبر زايدكه ملكه اينو كند ادارك دوباره

ص1380 يزدي، مصباح( است نفس مثالي مرتبة واقع،دركه باشدمي خيال قوة همان ،2.(

ا ملاصدرا و و عدم صور خياليه را وابسته به توجه  عراض نفس از آن صور وجود

مداند. مى  اين. كندمى پيدا وجود شود،يصور برزخى طبق استعداداتى كه در نفس حاصل

.است فعليتبه قوهازآن خروجو نفس استكمال جنبة صور،

و خيال منفصل5  . خيال متصل
خيال نزد حكيمان مسلمان دو معناي متفاوت، اما مرتبط به هم دارد: نخست، عالمي بيروني

و منفصل از انسان كه به آن عالم ملكوت نيز  و عيني با عنوان عالم خيال، عالمي مستقل

جز.گويند مي و مستقل از نفوس از.ي متخيل استئخيال منفصل قائم به خود دوم، نوعي

خيال اين نوع گويند. ادراك آدمي كه به سبب ربطش به انسان، بدان عالم خيال متصل مي

ميئقائم به نفوس جز كه؛ به اينباشدي متخيل اي قرار داده است خداوند در انسان قوهمعنا

و معاني مي كه بين صور محسوس اي كه معاني در اين عالم تنزل به گونه؛كند مجرده جمع

 كنند.و صور محسوس ترقي مي

و نيز قوة متخيله سينا ابن به قوة خيال متصل، يعني مخزن صور حاصل از حس مشترك

و قوة خيال را قبول  معتقد بود، اما به عالم خيال متصل معتقد نبود؛ زيرا تجرد مثالي نفس

(ابنندارد تا مجمو ، 1363سينا، عة اين صور خيالي متصل را عالم خيال متصل بداند

).118ص

مى سهروردي و مستقل  خيالبه قائل لحاظ اينبه. داندوجود قوة خيال را از نفس جدا

. داندمى متفاوتو مغاير نفس حقيقتبارا انسان واهمةاو ديگر به عبارت.است منفصل

بررا خودكه كنيممى فراوان كوشش موارد برخىدرما: گويدمى L�#M!��0;N كتاب در

و پا بر جا نگاه داريم، ولى در همان لحظه نيروىا ساس انديشه يا حالتى خاص ثابت

به كوشيم،مىآن راهدر آنچهازراماكه يابيمديگرى را در خود مى  سمت بازداشته،

 مكانو زماندركهرادىموجو كوشدمى انسان مثال براي دهد؛مي سوقآن مخالف
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مى هميندر ولى نمايد، اثبات نيست،  موجودآنكه شودحال نيروى ديگرى در وى ظاهر

مابا گونهاينكه يابيممىرا چيزى خود ابداندرماكه اكنون: افزايدمىوى. كندمى انكار را

و انيتكه است چيزىآناز غير است، مخالفمابا آنچه گفت بايد ناچار است، مخالف

(قطبمى تشكيلراما هويت ).536ص،1383الدين شيرازي، دهد

آن ماهيت عالم خيال منفصل بدين و معناست؛ موجودات گونه است كه برزخ ميان ماده

و از سوي ديگر هرگونه  بدون احتياج به مادة جسماني از يكديگر متمايزند؛ از سويي مجرد

و...-دتعلق دارنعوارضي را كه به جسم  مي-مانند اشكال، صور، مقادير باشند؛ جميع دارا

و نظاير آن شناخته اشيائي كه در عالم علوي و اشيا به اشباه اند، در عالم سفلي نيز هستند

ص مي (همان، ).471-470شوند

يك مثال، جهان مرحلةدر آيند،مى فرود الهى حضرتاز معانى چون به اعتقاد عرفا

س به عالم ملك فرودسپو پذيرندمىما خيالى صورت مانند سى،حو جسمانى صورت

.نامندمى منفصل خيالرا مثال عالمو جهان علت به همين آيند؛مى

(مقيد)و منفصل بخشدوبررا خيال فتوحاتدر جلد دوم عربيبنا  عنوانبه متصل

وي كرده انساني تقسيم نفس قوايو مراتباز يكي بين اين دو مرتبه از خيال است.

و سايه خيال منفصل مي و خيال متصل را ظل ازبا متصل خيالداند. تفكيك قائل است

و مرتبة منفصل خيال اما رود؛مي بيناز كننده تخيل رفتن ميان و هموارهكه است ذاتي مقام

 خيالو سازدمي متجسدرا آنها خود خاصيتباو است ارواحو معاني پذيراي هميشه

(مي سرچشمه منفصل خيال ايناز متصل [بي ابنگيرد جعربي، ).312-311ص،2تا]،

و آن را متصلةبه وجه تسمي قيصري بودن اين قوه به عالم مثال خيال متصل اشاره

گونه كه نهر به دريا متصل است، اين قوة انساني نيز به عالم كند؛ يعني همانمطلق ذكر مي

ميو همانمثال مطلق متصل است  شود، از آن عالم نيز گونه كه از پنجره، نور به اتاق وارد

اي در عقل انساني ينهآشود. عالم مثال مقيد، چيزي نيست جز به خيال متصل، نور تابيده مي

ميكه صورت اي است كه انسان شود. پس، مخيله قوههاي عالم مثال مطلق در آن منعكس

( را به عالم مثال مرتبط مي ).125ص،1366عفيفى، كند
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حق صدرالمتألهينگرچه در ضمن برخي از آثارش در تبيين قوس نزولي وجود از

و عالم خيال منفصل را كه  (عالم عقول، عالم مادي) شده است تعالي، قائل به دو عالم

ميهمان برزخ نزولي است، مطرح نمي توان يافت كند، اما قراين متعددي را در عبارات وي

سهكه بر اع ، عربي ابنو سهرورديگانه دلالت دارد. وي تحت تأثير تقاد وي به وجود عوالم

و ادراك و برزخ ميان دو عالم مذكور است قائل به وجود خيال منفصل به عنوان حد وسط

(خيال متصل) را متناظر با آن به شمار مي و آن را از نظر مرتبة وجودي، حد خيالي آورد

و عال ميفاصل عالم عقول و از عقل كمترم مادي داند؛ زيرا ميزان تجرد آن از حس، بيشتر

(صدرالمتألهين،  ج1410است ص3، ،505.(

مي سهرورديوي بر خلاف صور مثاليه در خيال منفصل و قائل كه نفس را مظهر داند

اش، صور خيالي را به خيال متصل نيست، معتقد است نفس آدمي با خلاقيت خداگونه

ميهمانند صو و ابداع رار حسي انشا و مثُل معلقّه، تنها نفس آدمي و مشاهدة عالم مثال كند

 گرداند.مهياي خلق صور خيال مي

و هم مثال منفصل اقامه اسفاردر ملاصدرا براهين فراواني هم براي اثبات مثال متصل

و در مقابلوي از نظر كرده است. خيال خيال منفصل به وجهي همان عالم مثال است

(در نظر  ).233-232ص، 1379سجادي،( ) استشيخ اشراقمتصل

از صدرالمتألهين . تجرد قوة1است: عربي ابندر سه موضوع مهم در بحث خيال، متأثر

. انفصال برزخ نزولي از برزخ صعودي. وي در سفر3. اثبات عالم خيال منفصل؛2خيال؛ 

را شاهد سخن فتوحات مكيه 284در باب عربي ابنبا كمال صراحت، كلام اسفارچهارم 

ج (صدرالمتألهين، همان، ص9خويش دانسته است دو عربي ابن). 233، براي عالم خيال

صور2. خيال متصل؛1مرتبه قائل است:  صور خيال متصل را انعكاس . خيال منفصل. وي

(ابن [بي خيال منفصل دانسته است جعربي، ص2تا]، ،309-311.(

مي ملاصدرا به باور و صور موجود در آن اي از مراتب توان مرتبهاز تجرد قوة خيال

و صور خيالي در  و مرتبة عالم عقل را اثبات كرد كه قوة خيال وجود بين مرتبة عالم ماده

توانيم به وجود همان آن مرتبه قرار گيرند. به طور كلي از وجود هر مرتبه در خودمان، مي
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ميمرتبه در عالم پي ببريم در؛ زيرا اگر مراتب ما مطابق مراتب عالم نباشد، لازم آيد چيزي

ما باشد كه جايگاهي در عالم ندارد. به بيان ديگر ما با تمام مراتب خود، در عالم قرار داريم 

اي در عالم اي از وجود باشيم، اما چنين مرتبهتوان فرض كرد كه ما داراي مرتبهو نمي

ر و گفت درجات عالم به تعداد درجاتا نمينباشد. البته عكس مطلب توان نتيجه گرفت

وجودي انسان است؛ زيرا ممكن است ما در حال حاضر يا به طور مطلق، فاقد مراتبي از 

همتوان مرتبهعالم باشيم. مي عالم«رتبه با مرتبة وجودي قوة خيال است، اي از عالم را كه

و گفت تمام نفوس انساني» مثال متصل اند، در كه به مرحلة تجرد برزخي رسيده دانست

آنا اين عالم و به ند. هر يك از اين نفوس اداراكاتي خيالي دارند كه معلول خود آنهاست

مي» مثال متصل« جگفته (صدرالمتألهين، همان، ص1شود ،300.(

و صعود، به عبارت ديگر با اثبات عالم خيال متصل مي توان بر اساس تطابق قوس نزول

و بر به  وجود عالم مثال منفصل نيز التفات كرد. البته عالم مثال متصل فقط در قوس صعود

شود، اما بايد عالم در قوس نزول خود، داراي چنين اثر حركت جوهري انسان ايجاد مي

و مرتبه و استعداد اي از تجرد باشد تا انسان بتواند با اعمال خود در اين استعداد تصرف

در عالم مثال متصل در قوس صعود ايجاد كند. اثبات اين شناخت، ما بدن برزخي خود را 

و عقلي خارج مي و پهناوري را براي را از انحصار در منابع امور حسي و دنياي جديد سازد

مي جست و به دست ادراكات بسيار به وجود آورد. عالم مثال متصل را نبايد عالمي وجو

و دانست كه ما در قوس صعود داخل آن مي و عالم شويم، بلكه همانند بحث اتحاد علم

(صدرالمتألهين،  ص1360معلوم ما با اين عالم متحد خواهيم شد ،261-267.(

 رابطه خيال متصل با خيال منفصل.6
و تمي و آنها دو وجهه از يك حقيقتكهبل،ز نيستيرابطة اين دو خيال، رابطة انفصال اند

كل-خيال متصل يعني-رابطة ميان آنها، رابطة جزء (عفيفي،-يعني خيال منفصل است-با

شكافي غيرقابل عبور نداريم، بلكه خيال متصل،و ميان خيال منفصل)؛ لذا74ص،1366

ميمهم همين قوة خيال كه از جملهةانسان به واسط تواند با عالم ترين قواي ادراكي اوست،

و هم در حالت بيداري خيال منفصل ارتباط يابد. اين ارتباط هم در حا لت خواب
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و قواي خود امكان و مشغول حواس ، در باشندميپذير است؛ ولي براي عموم مردم كه اسير

تر الوصول آيد، اين ارتباط سهلحالت خواب كه به نحوي اعراض از اين قوا حاصل مي

و افراد كامل در حالت بيداري نيز به مي است. البته عرفا آن راحتي عالم شگفت توانند به

.)110ص، 1384(اولوداغ، متصل شوند

و عالم اصلي خود بايد از اين عالم خيال عربي ابنبه بيان ، روح براي باريافتن به ماورا

كه همان مثال مقيد باشد، عبور كند؛ لذا بايد نور بر ساحت خيال، منبسط شود تا روح

و متجسد مي مشاهده كرده، از آنجا به عالم مثال گردد، معاني را كه بر خيال افاضه شده

(قيصري، ص1375 مطلق منتقل شود ).229ص،1377 خوارزمي،/684،

و هر چيزي را مي گونه خلق كند جز خود را؛ هماندتوان خيال، قدرت ايجاد مطلق دارد

پس كه خداي تعالي، جز خود همه چيز را خلق مي وجل را خداي عزّ خيال، صورت كند.

ميدر حضرت وجود  [بي(ابن كند خيالي، ايجاد ص2ج تا]،عربي، كه.)183، در عين حال

آمده از خيال منفصل است، به لحاظ معرفتي از چناند به لحاظ وجودي خيال متصل، پدي

و بيافرين تواندميكه قدرتي برخوردار است دصورت هر چيزي را جز خود خلق كند

).104ص(قيصري، همان،

ي،ترتيب بدين و از سوي ديگر قدرت ايجاد همه،كسو قوة خيالاگر از چيز را دارد

و مي مي تواند همانند او خالق انسان به صورت خدا آفريده شده كه باشد، :توان گفت

درو است» خيال، همان انسان كامل« ـخودجزـ همه چيز آفرينشاگر ثابت شد كه خيال

دربهمانند خداي تعالي است، به حقيقت همان چيزيايد گفت خيال، است كه از آن

مي» انسان كامل« به تعبير و  صورت او نيست شود؛ زيرا هيچ جز انسان كامل همانند حق

.)51ص،1370(كاشاني،

زيرا؛معرفتي حاكم بر خيال منفصل استظ كه خيال متصل به لحا گفتتوان پس مي

هر قوة«يعني؛فريندرا بيا-ودخجز-قدرت آن را دارد كه همانند خدا همه چيز خيال،

».كند معلومي را در خود ايجاد مي

و متصل در اين است كه خيال منفصل، حضرتي وجودي تفاوت اساسي خيال منفصل
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و ثباتصقعِاست كه در مدرِك،تحقق و بستگي وجودي به ندارد. خيال تقرر دارد

و ارو  عربي،(ابناح است منفصل، حضرتي ذاتي است كه همواره در حال قبول معاني

مي)؛ 364ص،3ج تا]،[بي از اما خيال متصل وابسته به كسي است كه تخيل و تابعي كند

و معانير شخص متخيلغّيمت است. بنابراين خيال متصل، يكي از قواي نفس انسان است

و روحاني ارتباط شناختي داردروان . قوة خاصي براي نفس است كه بين امور جسماني

 اند تجريد كرده، در حافظه كند. از يكسو امور جسماني را كه محسوسمي برقرار

ميذخيره ميسازي و از ديگرسو امور مجرد را كه با قلب ادراك ميكند بخشد شوند، تجدد

و صورت مي (و به آنها شكل ).116ص، 1385چيتيك، دهد

و قوس صعود7  . عالم خيال در قوس نزول
م و سپس ظل آنها يعني راتب خلقت است؛ بدينقوس نزول، ناظر به نحو كه ابتدا معقولات

و در مرتبة نازل ميموجودات مثالي قرار دارند اهل( شوندتر، موجودات عالم ماده واقع

ص1389،سرمدي ،78.(

و عالم ماده است خيال  وجود تنزلات به دليلو در قوس نزول، عالمى ميان مجردات

ابر البتهو دارد قرار نزول قوسدر لذاو دنيا نشئتاز قبل نشئت در و لويتودنيا تقدم

 وجودبه عقول مراتب پيمودنازپسو شوددارد. به بيان ديگر، وجود از عقل شروع مى

صابرى( اندناميده نزولى قوسرا سير اين رسد.مى ماده عالمبهآناز بعدو برزخى

).72ص، 1379،ىآباد نجف

ميپس از مرگ نيز و آخرت از عالمي به نام عالم برزخ سخن گوييم كه واسط ميان دنيا

در ها طي است. اين عالم برزخ، برزخ قوس صعودي نام دارد؛ چراكه انسان سير صعودي

(گزيننبازگشت به اصل خويش، در آنجا سكني مي ، همان).اهل سرمديد

بعخيال د از مفارقت از بدن در قوس صعود، همان عالم برزخى است كه نفوس بشرى

 هيولاازرا ديگرى سير وجودعبارت ديگر،هب.و ترك زندگى دنيوى در آن خواهند بود

ازو رسدمى برزخ به مرحلة وانىحي مراحل قطع نباتى، مراتب طىاز بعدو كندمى شروع

ازمى نائلااللهفى فناو عقل عالمبه آنجا  وجود ترقياتو معارج شود. خيال در اين مرحله
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هاي واقع در برزخ دارد. در قوس صعودي، صورت قرار صعود قوسدر بنابراين،و است

و نتايج افعال دنيوي است، اما صورتبعد از مرگ، صورت هاي برزخ در قوس هاي اعمال

و نتايج افعال آدمي بستگي ندارد.  و عربي ابننزولي به اعمال برزخ اول را غيب امكاني

).71ص، 1379،ىآباد صابرى نجف( برزخ دوم را غيب محال ناميده است

و اثبات آن در قوس سهرورديدر تاريخ فلسفه اثبات عالم خيال در قوس نزول توسط

اي پيدا كند كه سبب شد عالم خيال در پرتو اين نظريه جايگاه ويژه ملاصدراصعود توسط

صعهمة راه ميهاي و هر فيضي كه از عالم بالا و نزول به آن بپيوندد رسد، از آنجا ود

مي سيناابنو فارابيبگذرد.  و صعود انكار و عالم خيال را در قوس نزول  سهرورديكنند

، قوة خيال با اين ويژگي كه ملاصدرافقط به عالم خيال در قوس نزول نظر دارد. در نظر

و تجرد است، از ساير مي مرز ماديت اي دوسويه در انتهاي شود. خيال پنجرهقوا متمايز

و ابتداي عالم آخرت است كه نخستين نگاه هاي انسان مادي به جهان مجرد را عالم طبيعت

و بقاي نفس همة انسان مي ميسر  سينا ابنكند. اما در نظر ها پس از مفارقت از بدن را تبيين

و عاقله، قوة خيال مانند ساير قوا، شيخ اشراقو و فاني به فناي بدن است موجودي مادي

ص1388(اكبريان، تنها قوة مجرد است ،4.(

و خيال8  . وحدت وجود
و در اسما اصل وحدت وجود بدين و جوهر يكي است معناست كه حقيقت وجود در ذات

ميباشدميو صفات متكثر  مي،شود . اگرچه صور وجودي كه حق در آنها ظاهر ،كنند تغيير

و لايتغي تا]،[بي(قونوي،ر استلكن حقيقت وجود يا ذات حق، قديم، ازلي، ابدي

).231ص

و موجودات، امواج اين دريا حقيقت وجود همانند دريايي است كه ساحل ندارد

و باشند مي و همة موجودات در آن مظاهر ند. جهان چيزياحق هايتجلي. جهان هستي

 اين. است محالآن بدون وجودشانكه ثابته اعيان هاي صورتدر نيست جز تجلي خدا

.پذيردمي صورتو گرددمي متنوع آنها احوالو اعيان اين حقايق حسببر تجلي

االله«گويد:مي عربي ابن [بي(ابن در وجود جز االله نيست:»ليس في الوجود الا  تا]،عربي،
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وجود است كه ممكنات از هاي الهي اين است كه حق، عين . برترين نسبت)367ص،2ج

و دگرگوني اند. پس چيزي جز وجود حق يافت نمي آن بهره گرفته هاي ظاهر در اين شود

و اگر ممكن حكم پديدار نمي،بود عين، احكام اعيان ممكنات است. اگر عين نمي شد

).404ص(همان، آمد ها پديد نمي بود، دگرگوني نمي

و تعالي است، وجود حقيقي تنها ذات باريعربي ابنبنا بر اصل وحدت وجود از ديدگاه

و ظلّدراالله ماسوي كه.اويند حكم تجلي برشايستة بيان است و خداوند حسب اسم ظاهر

 اسم باطن دو تجلي دارد:

به صورت،. تجلي غيبي كه تجلي ذاتي است كه هويت بدان صورت ظهور نموده1

ميهاي خاص آنها اعيان ثابته همراه با استعداد  شود. آشكار

و طبق همان استعدادي است كه در مرحلة2 . تجلي شهادتي كه تجلي اسم ظاهر است

).145ص، 1375 رومي،(قيصري قبل اقتضا شده است

باةلئمس به يك معنا عربي ابندر عرفان،خيال دارد بحثنفس رحمان كه پيوند نزديكي

خويش را به نفس رحماني،حق«يد:گوميوي مبدأ پيدايش موجودات عالم هستي است.

و هر موصوفي ناگزير است از صفت پيروي كند روست كه نفس از اين؛وصف كرده است

و اين نفس براي آن صورت صورت،الهي ها مانند جوهر هيولايي هاي جهان را پذيرفت

مي513ص،1366(پارسا،»است كه غير از طبيعت نيست و عقل توان گفت)؛ لذا كه خيال

م و قواي نفساز و ظهورات حق در مراتب وجودند. ند،ا راتب  از تجليات

،زيرا هيچ حقيقتي از خود ندارد؛االله به معناي ديگر خيال است از طرف ديگر ماسوي

و ماسوي.بلكه تجلي وجود حق است در،االله ذكر شده است اين معناي خيال كه براي عالم

ةو ساي بلكه ظلّ،االله وجود حقيقي از خود ندارد معناست كه ماسوي بدين عربي ابنتقريرات

و همان و تفسير دارند وجود ماسوي ذات حق است االله نيز طور كه امور خيالي نياز به تعبير

و همان و تفسير دارد و ظل، وجود حقيقي ندارندنهوگ نياز به تعبير عالم نيز وجود،كه سايه

ص1378 زاده،(باغي حقيقي ندارد، بلكه وابسته است ،131.(

و به عنوانمردمةطور كه امور خيالي نزد عام همان،به عبارت ديگر تصورات موهوم
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موهوم،االله نيز بدون اينكه آن را به ذات حق نسبت دهيم ماسوي،شوند غيرواقعي تلقي مي

ص1370(كاشاني،و غيرواقعي است ،145.(

و كسي و در حقيقت او حق است ،كه اين مطلب را بداندهمانا هستي خيال است

ري كه در اسرار حقيقت را دارا شده است. در واقع از آنجا كه عالم خيال است، تأويل صو

حق آن ظاهر مي و ارجاع اين صور به حقيقت در شود تعالي ضروري است. در نتيجه هستي

و هم حق است،آن واحد هم خيال است زيرا اين؛يعني نياز به ارجاع به اصل آن هست

ص1375 قيصري رومي،( حق است كه در هستي تجلي يافته است حضرت خيال ). 688،

و حقيقت اين است را خداوند به وجود آورد تا نشان دهد حقيقت امر را آن گونه كه هست

حق،شود كه آنچه در مظاهر اعيان ظاهر مي  تعالي نيست. چيزي به جز

مي بنابراين منظور از اين معناي خيالي كه بر ماسوي و،شود االله اطلاق نه خيال واهي

و اصطلاح فلاسفه است بي و بيماري است نه خيال به معنا ،اساس است كه نوعي مرض

و به منزلكه قوة حفظ صور حس مشترك است كه محل آن در آخر تجويف مقدبل ةم دماغ

و آنچه را حس مشترك از حواس پنجةخزان مي حس مشترك است در خود نگه،پذيرد گانه

و برزخ است كه دو تعبير)133ص،1336 عربي،(ابن دارد مي و نه به معناي عالم خيال

و متصل دارد يك معناي عام وسيعي است كه شامل هر مقام،بلكه مقصود،منفصل

مي مرتبهو و آن صور نيز اي است كه حقايق وجودي به صورت رمز در آن نمايان گردند

و تغيير مي د.نبيا تبديل

و ظهور در صور است و تبديل حقيقت لذا؛مراد از اين معناي خيال، خاصيت تبدل

و ظهور در هر صورت است. هيچ وجود حقيقي به جز ذات حق  خيال تبدل در هر حال

و ظهور دائمي است حق،در دار هستي.نيست، مگر اينكه در تبدل وجود حقيقي تنها ذات

و هنگامي كه حق تعالي در اين وجود خيالي ظهور  و ماسواي او وجود خيالي دارد است

و ظرفيت آن ظهور دارد نه بر حسب وجود حقيقي ذات حق.،كند مي بر حسب استعداد

و سايه [بي(ابن اي زايل است همه چيز ذات حق، خيال حايل ).47ص،3ج تا]،عربي،

 خيالي . ادراك9
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 مراتبيو دارندهماز كمي فاصلةوندا نزديكهمبه بسيار خيالي ادراكو حسي ادراك

 بالفعل تولدّ، ابتداياز نفس حسي ادراك مرتبة. دارند بالفعلراآن نفوس همةكه باشندمي

ازپس كوتاهي مدتيا تولّد ابتدايازكه هست نظر اختلاف خيالي ادراكدر اما است؛

اس ساده ذهني پديدة حسي ادراك.شودمي بالفعل تولّد  هاياندام در اثر ارتباطكهتاي

 ديگري ذهنيةپديد خيالي اما ادراك.شودمي حاصل در نفس مادي هايبا واقعيت حسي

پيكه است و ارتباط در يبقابه منوطآنيبقا ولي،شودمي حاصل با خارج تصور حسي

. نيست با خارج تباطار

فلاسفه در اينكه هر انساني در نظام معرفتي خويش، داراي ادراكات خيالي يا تخيل

است، اختلاف نظر ندارند. همچنين بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه هر آنچه در ادراك 

اي براي ادراك خيالي محسوب شده، صور ادراكي خيالي، آثار حسي شرط است، مقدمه

ا اند. به عبارت ديگر، خصوصيات صور ادراكي حسي از قبيلز صور حسيحاصل

و در نتيجه سطحي جزئي و لواحق مادي بودن انكشاف بودن مدرك، وجود هيئت، عوارض

و دريابنده نسبت به معلوم در اين نوع از ادراك نيز شرط  است، اما حضور ماده نزد مدركِ

ب و تنها ويژگي صور خيالي نسبت ه صور حسي بقاي آنها پس از غيبت موجود شرط نيست

(كاوندي، ص1387محسوس خارجي است ،64.(

: دارد وجود هاييتفاوت خيالي صورتبا حسي صورت بين بنابراين

كهتاو عادي حالتدر.1 حسي غالباً صورت،دارد بدنبه تدبيري تعلق نفس زماني

. است خيالي از صورتتر روشن

 احساس خاص مكانو خاص جهتو خاص وضعبا هميشه حسي صورت.2

را بيند،ميرا چيزي هرگاه انسان مثال براي شود؛ مي و معين جهتدرو معين جايدر آن

را تواندمي كند، تخيلرا شيء واهد همانبخ اگر اما كند؛مي مشاهده خاصي محيط  آن

را آنكه سازد، بدون مجسم خود نظردر تنهايي به  خاص مكانو جهتو وضعدر آن

. كند ملاحظه

 خارجبا حاسه قوايو حسي هاياندام ارتباطو تماسبه مشروط حسي ادراك.3
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 اما ادراك؛رودمي از بين بسيار كوتاهيةدر فاصل ارجخبا ارتباط از قطعپسو است

و از اين خارجاب ارتباط تداومبه خود نيازي در بقاي خيالي حسي از اختيار رو ادراك ندارد

كه كسيةتواند چهر نمي معمولاً انسان مثال براي؛ است بيرون كننده ادراك شخص  را

و يا سخنش،حضور ندارد و تواند با ميلمي،بخواهد را هرگاه اينها را بشنود، اما همة ببيند

و با استمداد از قوة خيالةاراد -361ص،3ج، 1410(صدرالمتألهين، تصور نمايد خود

363.(

 است حسيو خيالي، عقلي گانةسه مراتبو نشئات داراي نفس صدرالمتألهيندر نظر

 حواس عين محسوسات ادراكدر. شودمي متحدحسوو خيال عقلبا ادراك هنگامدرو

و ديگري آلت تأثير يكي همراه است: همواره با دو حالت احساس شود. مي  ادراك حسي

به نفس براي در حضور وضعي، نياز  ادراك حصول براي ولي،تأثر حسي است هنگام تنها

).234ص،8ج(همان، ندارد لزومي

ومي متحد خيالي صوربا خيال مقامدر نفس. است مجردو غيرمادي ادراك، عمل  شود

به صور خيالي ادراك هنگام در  تجرد مقامازكه آدمي نفس بنابراينتأثر حسي ندارد. نياز

 مقاماز خود صعودي سيردر است، رسيده مادهدر منطبع صورت مقامبه نموده، تنزل اعلي

 نفس«يابد:مي ارتقا خيال، مقامبه كرده، گذر است، حواسو طبيعتآن رتبةكه حس

صور لذا نمايد؛مي خلقو انشا خود دروندر حسي صوراز استمدادبارا صور خيالي

 قائم صور اينصورند. اين مظاهر همانند آلاتو ابزار بلكه نيستند، نفسدر منطبع خيالي

با مادي ارتباط چگونگي مشكلتا نيستند نفسدر حالّ صورو اند صدوري قيامبه نفس به

).305ص،3ج(همان،»شود مجرد مطرح

زيرا در اين ادراك، نه مواجهه؛اي بالاتر از ادراك حسي قرار دارد ادراك خيالي در مرتبه

ميبا مدر ادراك از طريق،آنةگيرد. نمونك لازم است نه ادراك از طريق حواس صورت

مي،ايم حافظه است: وقتي شيئي را كه قبلاً با ادراك حسي دريافته آن به ياد آوريم، در واقع

آنچه؛حالت با شيء مادي مواجهه نداريم در اين.كنيم را از طريق ادراك خيالي درك مي

و صورت دارد. امر جزئي يعني مصداقي معي درك مي مثلاً؛ن از امري كليكنيم جزئي است
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مي،گوييم انسان، از مفهومي كلي وقتي مي ، از مصداق يا جزئي از آن محمدگوييمو وقتي

و محبت خاص كسي به ما مصداقم،گويي مفهوم كلي سخن مي يا محبت مفهوم كلي است

جزئيا جز ي سروكار داريم كه صورت يا شكلئي از آن است. در ادراك خيالي، با مفاهيم

 آفرينش هنگامدر مثلاً عمد،بهيا ببينيم به ياد آوريم يا در خواب دارد. وقتي چيزي را

 داشته صورتو باشد جزئيكه كنيم تصور ذهندر ديگر، خلاقانة كار نوعهريا هنري

(مرتضايي، دادهرخ خيالي ادراك باشد، ).1389است

 را از ماده، صور ماديحس در مقام ادراك«كه است اين ادراك مطلقدر صدرا نظرية

و همين نمي جدا  در ماده زيرا صور منطبع؛دهد نمي تجريد انجام نيز عمل طور خيال كند

و هيچ ذهنبه انتقال قابل (صدرالمتألهين،» كند نمي از مرتبة خود تجافي صورتي نيستند

به ادراكي ر، صورتولصا واهبكه است اين ادراك مطلق)، بلكه181ص،8ج همان،  را

و با اينمي افاضه نفس و اينمي حاصل ادراككه است صورت كند و حاس صورت شود

نه بالقوهنه ماديو صورت است بالفعل محسوس  تنها معد بلكه، نيست محسوس بالفعلو

 صورت، خيالي صور ادراك مورددر. است قابلاز فيضو قبول از فاعل فيضةافاض براي

 منتقل متخيل مرتبةبه محسوس صورت اين يعني يابد؛ نمي بيشتري تجرد، محسوس

 مرتبة داراي صورتيهر زيرا است؛ باقي خود مرتبةو مقامدر صورتيهر بلكه شود، نمي

نهناي. شود نمي منتقل هرگز رتبهآنازكه است خاصي نه مادي عالم در اين صور و در اند

نها منطبع بدني از قواييك هيچ و  در عالم،گويندميوناشراقيكه گونهآن طور منفصلبه ند

به اين بلكه،موجودند مطلق مثال و قيامطور مقي صور  انساني نفس عالمبه صدوريد

و ابعاد، تجرد از مادهةلازم دارند وليكن تجرد از ماده،ورص اين«.ندا قائم تجرد از مقدار

).318ص،9ج(همان،» نيست

و متفاوتي دارند، بحث خطا در ادراكات خيالي از آنجا كه صور خيالي مصادر مختلف

و گاهي خير. صحت خيال انسان با شود. ادراكات خيالي گاهي مطابق با واقعمطرح مي اند

و اختلال قواي دماغي او مربوط است. نزد  ، خيال بر دو نوع است؛ عربي ابنصحت مزاج

ب ميرگاهي آناثر تخيل حاصل و گاهي بدون و.شود  در نوع اول، چون مولود دخل
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ميةاراد تصرف و پاي ارادة انسان به ميان ود؛ چراكهشمي آيد، خطا نيز واردانسان است

 پردازد. تخيل، فعلي ارادي است كه انسان در قوة متخيله رويشيطان نيز به فعاليت مي

مي،خيال استةهاي محسوسي كه در خزانصورت و تصرف در آنها، انجام و با دخل دهد

ميمجموعه آورد كه اگر نه تركيب آن مجموعه، ولي آحاد آن از طريق اي به وجود

دسصورت و اينجا دقيقاًهاي حسي به حساسي است كه مدخلةهمان نقطت آمده است

براي،ورود به حضرت خيال را دادهة، خدا به شيطان اجازعربي ابنشيطان است. از نظر 

(كرتصرف در آن، به او تفويض  ).91ص،1385حكمت، ده است

 . تجرد خيال10
و مادي ادراكي خيالي، ادراك آيا. است خيال تجرد النفس، علم مهم مباحثاز يكي

 وجود خيالي ادراكات مجردبودنيا بودن ماديبر عقلي ادلةچه مجرد؟يا است جسماني

و تجردازاي گونه فلسفه تاريخدركه است كسي نخستين خود، تصريحبه ملاصدرادارد؟

/198-197ص،1366 مطهري،( است كرده اثبات متخيله قوة برايرا بدناز استقلال

.)516ص،3ج،1410صدرالمتألهين،

در يت فوقاهم /*8�%���B1 نظراز خيال قوة تجرد مسئلة و انقلابي،حقيقت العاده دارد

مي النفس�8معردر  شود كه انسان، فلسفي است. با اثبات نوعي تجرد براي قوة خيال ثابت

و عقل) نيست بر (بدن و اشراقي، موجودي دوساحتي لكه دارايب،خلاف تصوير مشايي

و سه نشئ و بدني، نشئةوجودي است: نشئةسه ساحت و نشئةمادي و برزخي ةصوري

 عقلاني.

را خيال تجرد تحير،و ترديدبا المباحثات مانند خود آثاراز بعضيدر سينا ابن گرچه

 نوعهرو داندمي كليات مدرِك فقطرا عقلكه او، مبانيبه توجهبا ولي است، كرده مطرح

 لذا باشد؛ معتقد خيال تجردبه تواندنمي دهد،مي نسبت جسماني قوايبهرا جزئي ادراك

 مجردنه است، جسمانيو مادي ادراكي خيالي، ادراككه كندمي تصريح ���8OC. كتاب در

ص1390، يزداني( ،96(.

دو كندمي اقامه خيال بودن جسمانيبر دليلسه شفاء النفّس كتابدر وي كه در اينجا
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مي دليل را به  آوريم:اختصار

با مقدار لحاظبه لكن اند،مشترك ماهيتدركه داريم ذهندر خيالي صورتدوما گاه

. است كوچك ديگريو بزرگ يكيكه كنيممي تخيلرا مربعدو مثلاً اند؛ متفاوت يكديگر

 اختلاف لحاظبه آنها تمايز اگرچه، اندمتفاوت يكديگربا صورتدو اينكه است بديهي

 منشأ چيست؟دو اين تفاوت منشأكه شودمي مطرح پرسش اين اكنون. نيست ماهيت در

به مربوطيا است شده اخذ آنهااز خيالي صوركه است خارجي اشياية ناحيازيا تفاوت

در زيرا است؛ آشكار اول بطلان فرض. صور اين گيرندهو آخذ به عنوان-ماست ذهن

 تبعبه صور اين تمايز بگوييمتا ندارند خارجي مصداق خيالي صور موارد،از بسياري

 فرض بطلانبا.نيست مصداقة ناحياز صور اين تمايزپس آنهاست. خارجي مصداق تمايز

به مقدار حيثاز خيالي صور تمايزكه شودمي معلومو گرددمي متعين دوم فرض اول،

و جسماني محلاز تريبزرگ جزءدرتربزرگ صورت يعني گردد؛مي باز ذهن خود

 مقداري كميت ديگر، به عبارت است. شده مرتسمآنتركوچك جزءدرتركوچك صورت

 صوركه شودمي اثبات ترتيب، بدين است.آن جسماني محل كميت تابع متخيل صورت

، 1375سينا،(ابنشوند حاصل مجرد نفس آنكه نزدنه گردند،مي مرتسم محليدر خيالي

).264ص

 باور بر اينو پذيردنميرا سينا ابن استدلالدر ذكرشده فرضدو حصر ملاصدرا اما

 صور مقداري تمايزكه به اين صورت گرفت؛ نظردر نيزرا سومي فرض توانميكه است

ذهن ماديو قابلي جهاتازنه)مأخوذمنه( است خارجيي اشيا ناحيةازنه متماثل، خيالي

) خيال قوة(آخذ انشايو ايجاد يعني است؛ آخذ فاعلي جهات تمايز، منشأ بلكه،)آخذ(

(صدرالمتألهين،مي مذكور صور تمايزو تفاوت منشأكه است ج1410گردد ص8، ،238.(

 سياههمكه كنيم تخيلايگونهبهرا واحدي شبح توانيمنميما سينا ابن همچنين به باور

 واحد نقطةدر سفيديو سياهي اجتماع نيز خارجدركه گونههمان سفيد؛همو باشد

آن ممكن راه تنها واحد، شبحدر سفيديو سياهي تصور براي بنابراين نيست. پذيرامكان

 مسئله اين كنيم. تصور مذكور از شبح جزئيدر متمايز صورتبهرا هركدامكه است
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ما خيالي شبح يعني متمايزند؛ وضع نظراز شبح مزبور جزءدوكه دهدمي نشان خوبي به

يككه است متمايزي اجزاي داراي  محلكه استآن معنا اين لازمة دارند. خاصي وضع هر

 يعني ممتنع، امر بين صورت اين غيردر زيرا؛ باشد جسماني محلي خيالي، صور ارتسام

دودر سفيديو سياهي تخيل يعني ممكن، امربا نقطة واحد،در سفيديو سياهي تخيل

به نخواهد تفاوتي يكديگراز نقطة متمايز  امكانو اول حالت امتناع ديگر، عبارت بود.

 آنها داشته محل بودن جسمانيو خيالي صور داشتن وضعجز علتي تواندنمي دوم حالت

ص (همان، ).265باشد

از آنها تفاوتو خيالي صور تمايزو تغاير اگرچه گويدمي رد اين دليلدر ملاصدرا

 ذهني صوربه اشاره-خيالي اشارة اگرچهو نيست انكار قابل خيالي، اشارةو كميت حيث

 لازم تمايزو تغاير ايناز اما است، خيال مدركات تمايزاز حاكي-خيال وعايدر خاص

 نفيآنازرا جزئي خيالي صور ادراكياو بدانيم مادي جوهريرا نفسياكه آيدنمي

 مستلزم وجه هيچبه خيالي اشارة حسببه خيالي صور تمايزكه استآن مطلب كنيم. دليل

كه جهتيو وضع همان داراي صور اينكه نيست آن  هست اشياي ماديدر گردند

ص ).238(صدرالمتألهين، همان،

به ملاصدرا  برهان آن، درستيبر خود فلسفي متعدد آثاردر خيال، تجرد ضمن اعتقاد

 الهاماتازو خود فلسفي ابتكاراتازرا خيال قوة تجرد اثباتوي. است كرده اقامه فلسفي

:داندمي الاهي

'L�Jh� ��G�V ./%E� 8BCHB�� �/�c6+�23 Y!�T& �nI 42=9�� '+,��� 

D%F?E +�!K�� '}%B�� .!E �ID%F& .3�nI L��*�� '.!E D%F?�� )�*�� '+,�*9�� 

�@13 '.3�nI L��*�� W�*!9A 'NnI ./829A �/�f�&a §�'...�EJ �f�cI

ج ص3(همان، ،479(.

 آنهااز برخيبه ذيلدركه است كرده اقامه خيال تجردبر پرشماري براهين وي

:شودمي پرداخته

 كوچكبر بزرگ انطباق عدم برهان.1-10
 كوچكبر بزرگ انطباق مستلزم بدن،از جزئيدر آنها انطباع باشند، مادي خياليصور اگر
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 خيالي صورپس است؛ عقلي بديهياتاز كوچكبر بزرگ عدم انطباق لكن بود، خواهد

 توانيمميما آنكه: است. توضيح مجردو غيرمادي نيزآن مدرِك بنابراينو تندسني مادي

و همانباراهاكوه  جاي حال. كنيم تصور خود ذهندر وسعت، همانبارا درياها عظمت

 عظيمي تصاوير چنين توانندمي مغزي كوچك العادهفوق هايسلول آياكه است سؤال اين

 امريو جسم فوق است امري امور، اين مدرِكپس نه، مسلّماً دهند؟ جاي خوددر را

ج است (همان، ص8مجرد ،227.(

 شده اثبات است، كرده ادعا ملاصدراكه كوچكبر بزرگ انطباق عدم بداهت البته

بر بزرگ انطباق عدم مصاديقازكه نمود ذكر توانميرا فراواني نقض موارد چون؛نيست

 ريز بسيار هايتراشهدر اطلاعاتوهادادهاز عظيمي حجم انطباق مانند؛ است كوچك

كهدر،طولاني هايمدت براي آنها حفظو الكترونيكي  ريز بسيار هايتراشه صورتي

ص1390، يزداني(ندا فيزيكيو مادي امور بلكه نيستند، مجرد اموري الكترونيكي ،98.(

 خيال قوه توسط متضاد صور . برهان ادراك2-10
ما اينكه توضيح است؛ مادي متضاد صورو خيالي متضاد صور تفاوتبر مبتني اين برهان

در ذهن.است متضاد بياضبا سوادكه كنيممي حكمو كنيممي تصوررا سوادو بياض

صورتيدر كند؛مي تصور مجتمع به صورترا هردو بياضو سواد تضادبه حكم هنگام

كههرو دارند تزاحم يكديگربا جسماني مادةدر حال صور كه  حاصل مادهدر صورتي

 امري بايد متضاد صور مدرِك بنابراين شود.مي ديگر صورت محو سبب شود،مي

(آشتياني، وجود تجرديدر چون؛ باشد غيرجسماني ص1360 تزاحم نيست ،70-76.(

و و حشر همة عوالم وجوديه او با اثبات تجرد خيال موفق شده است معاد جسماني

لزوم بازگشت جميع موجودات به مبدأ اعلي را اثبات كند؛ او معتقد است دار آخرت، 

و منحصر به عالم روح نيست، بلكه مرتبه و اجسام اي از عالم آخرت را عالم اجساد

و نفوس ارواح جسماني تشكيل مي  دهد. سماوات

 اتحاد خيال با صور خيالي. 11
 گويد:مي ملاصدرا

 مشاركتبا فاعلازكه طورهمان جرمي هايهيئتو اشكالو مقداري صور
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و فاعلي جهاتاز، يابندمي تحقق استعداد انفعالات بحسب قابله مادة

و مانند افلاك؛يابندمي تحقق مادهبه احتياج بدون نيز ادراكي هاي حيثيت

 تحقق ماديةسابق تصور آنها بدونو با صرف عقلي از مباديكه كواكب

و باز از همين نيست بر آنها جسمي سابق اوليه از اجسام زيرا قبل؛اند يافته

 مانند صور خيالي مصوره قوة از طريق از نفسهصادر خياليورص است قبيل

و ايننيز بزرگ خارجي از افلاككه بزرگ اجرام به قائم صور خيالي ترند

،1410(صدرالمتألهين،ندستني خيال در قوة حال نينچهمو جسماني محل

).193ص،9ج

 خيالي چشمباو كندمي تصور مصوره قوةباراهاآن نفسكه نفسبه قائم خيالي صور

درميرا آنها  دارايكه هركس داشتند وجود اگر زيرا ندارند؛ وجود مادي عالم اين بيند،

 پوشيده ماده از عالمكهريديگ عالمدر بلكه كرد،مي را ادراك آنها بود،مي سالمي حواس

قوة حسي وجودبا مدركو صوري صور خيالي ادراك بين تفاوتي وجود دارند.،است

و حس ثبات در مقام نفس ندارد، جز اينكه  است ضعيف،غيربه نفس اشتغال دليلهب ندارد

ب و گستردهآنةو اراد همت بر آنهاو اشتغال خارجيياهاز مؤثر پذيري انفعالةواسطهو

. است پراكنده

 تمامو شود فارغ طبيعيو حيواني كارهايبه اشتغالاز اگركه استاي گونهبه نفس

 خيال قوة به وسيلةكه اجسامي صور نمايد، تصورو تخيل عمل را مصروف خود همت

و تأثير آنها از تأثير محسوساتو شدت قوام در نهايت شوند،مي تجسمو تصور  وجود

)1389(مرتضايي، تر خواهد بود قوي مادي

و محلبه حالّنه است معلولبه علت نسبتو متخيل، تخيل قوةبه خيالى صور نسبت

 نفسو نفس مخلوق علميه صورو حلولىنه است قيام صدورى نفسبه خيالى صور مقام

(اكبريان، صور منشأ ص1388است ،141.(

و اعراض نفس از آن صور ملاصدرا و عدم صور خياليه را وابسته به توجه وجود

مي ملاصدرابر خلاف شيخ اشراقداند. مي داند كه در جهان صور خياليه را قائم به ذات

و محقق اند، اما نه در خارج از عالم نفس وجود دارند. او معتقد است صور خياليه موجود
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و موطن ديگري عالم ذهن و نه در عالم عين، بلكه اين صور در صقع مخصوص قرار دارند

(صابري نجف جاي دارند كه آن را خيال منفصل مي ص1379آبادي، داند ،74.(

بسهروردي آنها را در جهان خارج از عالم نفس،ذات دانستهه، صور خياليه را قائم

مي،دنداند. صور خيال موجودموجود مي درولي نه در عالم ذهن جاي عالم عين گيرند نه

و كليت عقليا زيرا اين صور از نوع صور جسمانيه؛و نه در عالم عقول كليه و از سعه ند

، 1397(سهروردي، برخوردار نيستند. موطن صور خياليه، عالم مثال يا خيال منفصل است

).212-211ص

وداخيال را مخزني براي صور نمي سهروردي ند؛ زيرا اگر چنين بود، نزد نفس حاضر

مورد ادراك آن بودند؛ در حالي كه ما در نفس خود در هنگام عدم تخيل، چيزي براي 

و ادراك نمي يابيم. از نظر او اين صور در عالم ذكر، يعني عالم انوار اسفهبديه تحقق دارند

كمك قوة خيال مشاهده نور اسفهبدي كه مدبر انسان است، آن صور را در همان عالم به

و نه محل كند. قوة خيال كه ساية قوهمي و اسفهبدي در بدن است، مظهر اي از نور مدبر

ميانطباع آن صور مي  بيند؛ باشد. نور مدبر به واسطة اشراق بر اين قوه، آن صور را

ميهمان صطور كه بر اثر اشراق بر چشم، صور مقابل آن را (همان، اين ). 216-208بيند

ش ملاصدرادر حالي است كه  ميئصور خياليه را از و ناشي از آن به.داندون نفس ناطقه

و مخالف» عالم مثال اكبر«عبارت ديگر به كه شيخ اشراقيا خيال منفصل قائل نيست است

و از حجاب صورتيمعتقد به انشا و ادراكي است هايي است كه وجود آنها، وجود نوري

.ماده مجرد است

و رويا12  . صور خيالي
 نفس هنگام، ايندر زيرا است؛ خواب هنگامدر متخيله قوة فعاليت بيشتر سينا ابنبه اعتقاد

 اتفاق گاه مردم،از برخى پردازد. براىمي باطنبه كرده، اعراض ظاهر حواس از استعمال

مىتر تمام هرچه شدتىبا متخيله قوةكه افتد مى  هيچكه است اين مثلو آفريندچيزى

را آنچه مردمى چنين.كندسرپيچى نمىآن امراز مصورو نيست مستولىآنبر حواسى

 ادراك نائم شخص حالت ايندرو بيندمى بيدارىدر بينند،مى خوابدر ايشان غير
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دررا مردم قبيل اينپس دارند. تحقق بنفسه مغيباتآنكه طورهمان كند؛مى مغيبات

 قبيل اين براى اوقات اين بيشتردرو دهدمى دست خواب شخص حالت بيدارى، حالت

 شبيه حالتىو شوندمى خبربىو غايب محسوسات،ازكه افتدمي اتفاق چنين اشخاص،

 گرددمى متخيل آنها براى شبحى هيئتدر حقايق نيز گاهى.دهدمى دست آنهابه بيهوشى

را الفاظ اينو شنوندمي شبح ايناز مسموع الفاظبه خطابىكه كنندمى تخيل چنينو

و است متخيله نيروى سبببه خاص نبوت امر اينو خوانندمى ديگران براى كرده، حفظ

نباشد است، بيدارى حالدركه ادراكاتىازاىبهرهرااوكه نيست بشر از افراديك هيچ

).178-177و83صص،1348سينا،(ابن

در خيالي نويسد: صورمي اسفاردر ملاصدرا در حالتسهدر منفصل خيال موجود

 با خيالو گيردمي اوج، خيالشان خوابدر معمولي افراد شود.مي منعكس انساني خيال

و ارتباط منفصل كهمي از صور را در آنجا مشاهدهاي پاره برقرار به بعد از بازگشت كنند

را اين عين، گاهي طبيعت عالم و گاهينكنمي مشاهده در خارج صور بهآند  صور نياز

 صور عالم انعكاس طور كاملبه، شودمي ديده در خواب آنچه حالهربه.تعبير دارند

:ندا دستهسهبر خود، بلكه اين صور،نيست منفصل خيال

 خيال عالمو حقايق است مخيلهو قوة نفس ارتباط حاصلكه محضةصور خيالي) الف

آن منفصل  ندارند. دخالتي در

به عيناًو گرفته مطلق مثال عالمازرا آنها، كرده داريامانت مخيله قوةكه صوري)ب

. است كرده منتقل مشترك حس

 آنكهازپس گرفته، مطلق مثال عالمو روحاني جواهراز مخيله قوةكه صوريج)

 دهد.مي شتركمحسبهراآن داد، انجامآندر تغييراتي

هرو دارد مناميه صوردررا سهم بيشترين خيال فوق، حالتسههر در در آنچه حال به

. باشد واقعبا غيرمطابقيا مطابق است ممكنكه است ادراك نوعي شود،مي ديده خواب

 آنهادر مخيله قوةو باشند شده اخذ مثال عالماز مستقيم به طور صوركه حالتيآن در

 صحيح ادراك، ادراك نوع اينو شوندمي ناميده صادقه رؤياي اينها باشد، نداده تغييري
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).حاشيه سبزواري 303ص،1ج،1410، به نقل از: صدرالمتألهين، 1389(مرتضايي، است

 نوريهو كليات از ديار مرسلاترا حقايقي عاقله قوة اند گفته حالت اين تفسير در

تر ساده هايقالببه،شود كاستهناشرفيع منزلتاز آنكه بدون حقايق اين.كندمي دريافت

يخاص حكمو جايگاهي هر موطن. شوندمي تنزل داده تريينيپا هايو جايگاهو مواطن

و در عين و، مماثلت رقيقهةنازلو مراتب نخستينو حقيقت اصلي موطن بين حال دارد

 مظهر اسم، خيالو است خيال، مصنع نازلهو مواطن از منازلو يكي برقرار است محاكات

بهةرا در كارخان عقل مدركات خيال بنابراين؛مصور است اعظم چه،كشدمي تصوير خود

به در خوابچه در بيداري  عقلي مدرك معناي همانكه با معنايش هر صورتيكه شكلي،

 باشد. مناسب،است

 دانيم نميراآن سرّما غالباً است؟ گرديده تصوير صورت اينبه مدركي معناآن چرا اما

 علمي چنينكه كساني اندكمو دريابيم معنيبهرا صورت ارجاعو تعبير توانيم نميو

و اين داشته بهكه است الهيو موهبتي فضل باشند  كند.مي بخواهد عنايت هركس خداوند

 حاصليا غالباً مناميه صورو هاست داده همة خزانةو دارد مركزي حالتيك خيال قوة

وو يا خيال مفكرّه قوةو خياليا حافظهو خيال مشترك تلاش نتيجةياو اند محض خيال

و همينمي نوريه حقايق شودمي صادقه رؤياي پديدآمدن موجبكه اخير است قسم باشند

).1389(مرتضايي، 

و معاني اين. است نوريه عالية مباديبا نفس ارتباط نتيجة حقيقتدر صادقه رؤياي

آنبهو شكل صورت متخيله قوة توسطو گردندمي دريافت عاقله قوة به وسيلة حقايق

نش نفس آورد انصرافره نوريو حقايق نفس ارتباط اين.شودمي داده .است دنيويئةاز

هنوريو حقايق نفس بين ارتباط بيفتد، همينقاتفاهم يقظه در حال انصراف اگر اين

 مراقب سالكبه تعاليو تبارك خداوندكه است موهبتي اين،و مانند رؤيا،گرددمي حاصل

بهتا رودمي بالاتر درجهبه درجه نوري حقايق درك براي آمادگي اين كند.مي مرحمت

ميو الهامو مكاشفه مرحلة ).420-419ص،1371، زاده آملي(حسن رسد نبوت

مي عربي ابناز ديدگاه نه خود،صورتي تخيلي از واقع است،شودآنچه در رؤيا ديده
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و لذا بايد آن را به جايگاه اولي و تأويل نماييم. به همينواقع ترتيب، آنچه اش برگردانيم

و بايد تأويل شودةكند به مثابانسان نيز در اين دنيا ادراك مي ، عربي ابندر نظر.رؤياست

و تمثيل نشان قتي كه بديناين حقي دهد، عبارت است از:مي سان خود را در حجاب رمز

هم،يا واقعيت؛ گويا حيات» مطلق« و  ند.ا محسوسات مانند رؤياي نائمةنوم است

گونه كه براي رؤيا، معناي متمثلي وجود دارد كه بايد رؤيا را بدان تأويل نمود، به همان

هم همين مي آنچه در اينةترتيب و حقايق براي ما متمثل نزد اهلدباي،شوندعالم از معاني

و  و تعبير يا به لوازم اين محسوسات و اين تأويل و شهود تأويل خود را بيابند ذوق

و يا به لوازمِ و فهم توأمان خيال،عربي ابندر نظر.لوازم آنها مشهودات است بودن

و رموز طريقت بودن عالم از جمله مواهب عظيمي است حقيقت كه انسان را به اسرار

ص1389،اهل سرمدي(شو رهنمون مي ،78.(

و يقظته نومفالوجود كلّ«فرمود: فتوحات مكيه 177در باب همة وجود:»ه نوم

و بيداري آن نيز خواب است»االله ماسوي« [بي(ابن خواب است جعربي، ص2تا]، )؛379،

و تحو و صور آن لحظهعالم همانند خيال دائم در تغيير ميبهل است  كنند. لحظه تغيير

بودن آنها سپس متوجه غيرواقعي،پندارد شخص در خواب ابتدا صور خيالي را واقعي مي

و شهود.شود مي مي،انسان قبل از كشف و مستقل از عالم را موجود واقعي و پس داند

و شهود پي به ظل مي كشف ص1376(جندي، برد بودن آن ،128.(

ميهمان بيند نياز به تأويل دارند، عالم هستي نيز طور كه صور خيالي كه نائم در خواب

ص1366عربي،(ابن يعني بايد آن را به اصل آن بازگرداند؛نياز به تأويل دارد ،218.(

و رؤيا را گسترده عربي ابن ميةترين پهن خواب و خلاقيت خيال از فعاليت شمارد.

و حال است. حال همان خوابيدن استن،ديدگاه وي رؤيا داراي مكا از؛محل يعني غيبت

و رفع خستگي تن مي در محسوسات، خوابيدن موجب راحت شود كه انسان در اثر حركت

عالم حس به شهود عالم برزخةحالت انتقال از مشاهد،بيداري دچار آن شده است. خواب

).50ف،602ص،13جهمو،( است

آنبخ:خواب داراي دو بخش است يا،ش انتقال كه در آسايشي يا دستيابي به مقصودي
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و ديگري بخش آسايش ويژه است كه همان خواب حتي افزايش خستگي يافت مي شود

و در آن ابزارهاي،ناب است. اما بخش انتقال همانا خوابي است كه همراه با رؤياست

ميهحسي از ظاهر حس به باطن جاب خيال جايةنشوند تا شخص آنچه را در خزا جا

و به خيال سپرده؛ببيند،گرفته است هم يعني آنچه را حواس از محسوسات گرفته و  اند

تصوير كرده است، به ديد،خيال استةگزاران خزانآنچه را قوة مصوره كه يكي از خدمت

 نفس ناطقه در آورد.

صور مرئي در خواب در واقع تجلي صوري در حضرت خيال است كه اين تجلي

با محتاج علمي است كه مراد حق و اين علم تعالي از صور مرئيه در خواب معلوم شود

و روشنيانكشاف رقايق اسما و اسمامتعلّيشدن مناسبات در ميان اسما الهيه يق به باطن

ميةتحت حيط و خداوند متعال بدون حكمت به معاني اعطاي صورت ظاهر حاصل شود

طبيعت است كه موجودات آن از عناصر مادي پديد خواب از احكام عالم«كند. نمي

و خواب ندارند،اند آمده (لكن موجودات عالم آخرت محصول ماده نيستند  همان،»

).655ف،607ص

و هر يك از حالت:انسان دو حالت دارد و حالت بيداري ها داراي ابزار حالت خواب

و ادرا ك در خواب را حس ادراكي مخصوص است. ادراك در بيداري را حس گويند

و آنچه در بيداري ديده مي مي،شود مشترك و هر آنچه در خواب ديده رؤيا،شود رؤيت

 شود. ناميده مي

از آن دسته اموري است كه خيال در حالت،كند تمام آنچه انسان در خواب ادراك مي

و ضبط كرده است يا؛اين ادراك بر دو نوع است.بيداري از طريق حواس آن را حفظ

 آن در عالم حس استيصورت ادراكي صورتي مطابق با آن عالم حس است يا اينكه اجزا

[بي( ).375ص،2ج تا]، همو،

يا عربي ابن و صورت حسي مرتبط باشد معتقد است آنچه در خواب به نحوي با حس

و يا اجزا آن بايد در عالم حس باشد. بنابراين منشأ ادراك در خواب،يكل صورت ادراكي

و صورت ادراكي در خواب تابع ادراك حسي است.  و خيال ادراك حسي در بيداري است
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در البته اين نكته را انكار نمي كند كه بعضي از افراد اين قدرت را دارند كه آنچه را ديگران

و در بيداري ادراك كنند،كنند خواب ادراك مي و اين امكان براي قليلي از افراد مانند انبيا

ميياوليا  دهد. كامل رخ

سه قسم است. يك قسم رؤياي بشري است. قسم دوم رؤيايي است كه شخصبررؤيا

زيرا در بيداري آن را به تصور در آورده؛كند در خواب آن را با حس مشترك ادراك مي

و هنگام و در خيال او باقي مانده است مياست خيالةو حواس به طرف خزان خوابدي كه

مي،يابد گرايش مي از آن را در حس مشترك بيند. رؤياي سوم، رؤياي شيطاني است كه

و ارتباط روح با شيطان است كه به منظور گمراه هايهوسوس و شيطاني كردن، ترساندن

مي اندوهگين ).376-375صان،(هم شود ساختن فرزندان آدم از سوي شيطان بر انسان القا

 گيرينتيجه
مي با توجه به آنچه بيان شد، به دراختصار  اسلامى، حكماى ميان توان نتيجه گرفت كه

نكارارا خيالي مستقل به عنوان عالم عالم وجود،الرئيس شيخ ويژهبه مشاء، حكماى

آن عينيوجود است كوشيدهاىادله طرحبا آن، وجودبه اذغان ضمن اشراق شيخ.كنند مي

مي اثبات را و نفس انسان داند. به تعبير كند؛ يعني وجود عالم خيال را كاملاً مستقل از ذهن

و عالم خيال  (عالم مثال) است ديگر، تأكيد وي صرفاً بر اثبات وجود عالم خيال منفصل

(عالم خيالي كه ريشه در نفس انسان داشته باشد) را نمي پذيرد. صور خيالي موجود متصل

مي در و پايداري آن را تنها در استمرار پيوند نفس را روگرفتي از خيال منفصل و ثبات داند

رو معتقد است عالم خيال تنها در قوس نزول كه قوس نفس انسان با عالم مثال؛ از اين

شود، نه در قوس صعود كه سير نفس صدور مراتب هستي از ذات احديت است، محقق مي

 شود.ميانساني به سوي حق آغاز 

-خيال عالم قبولبر، افزونخود آثاردر عربي الدين محي ويژهبه عرفان،و تصوف اهل

و منفصل و اقامةاز اما اند؛كرده ذكرراآن هاىويژگي-متصل  زمينه ايندر برهان استدلال

بهكرده دارىدخو  عالم وجود عقلى دلايلبهنه شرعى، دلايلبه عربي ابن ديگر، عبارت اند.

عالم خيال تأكيد كرده، شناختي وي بيشتر بر اهميت بعد معرفت.پذيردمىرا خيال
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ازو اصلاً داراي معرفتي نيست،خيال را نشناسدةگويد: هركس مرتب مي اگر اين ركن

اين مرتبه همان حضرتي است؛ اند بويي از معرفت نبرده،معرفت براي عارفان دست ندهد

[بي(ابن خداوند استيكه موقف انبيا جعربي، صص2تا]، خداوند متعال ). 313و 309،

و وساطت روح علوي پيامبرانرساندن بندگان دستورات خود را با ارسال براي به سعادت

و كه بر قلب پيامبران نازل مي و صور منقسم و مجراي محسوسات شود، معاني را در قالب

مين معاني در حضرت خيال تجسايكه دهد متجزي براي مخاطبان قرار مي (همان، بايندد

ص3ج ،382.(

و قوة خيال انساني اين امكان را براي شناخت فراهم مي كند كه صور عالم خيال

و معاني مجرد را تنزل چيزي است كه حكمش در همة،خيال. دهد محسوس را ارتقا

و نيستيهستي و غيرممتنع،هاها سا،اعم از امور ممتنع و قدرت الهي؛ لذاري استجاري

و بزرگبه چيزي عام ق نگرفته است. قدرت الهي در خيال ظهور پيدا تر از خيال تعلّتر

و چه در اعتقادات،حضرت خيال،كرده خداوند.تجلي ظهور حق است،چه در قيامت

و عالم عقل؛تا جمع ميان اضداد در آن تحقق پذيرد عالم خيال را آفريد ،زيرا در عالم حس

و عالم خيال جمع ميان اضداد تحقق آن،پذير نيست تنها عالمي است كه جمع اضداد در

به تعبير ديگر، ويژگي بارز خيال، تضاد ذاتي آن است. خيال را در شود؛ ممتنع شمرده نمي

(چيتيك،  هر مرتبه كه لحاظ كنيم، يك برزخ است كه بين دو حقيقت يا دو عالم قرار دارد

ص1385 ،113 .( 

 همدل اشراق شيخو عرفابا خيال، عالم وجود قبولدر شيرازى صدرالمتألهين حكيم

 است. كرده اقامه منفصلو متصل خيال اثبات براى متعددى براهين،اسفار كتابدرو است

و معاداو در كتاب  است رابطة شده موفق خيال در قوس صعود بعد تجرد اثباتبا مبدأ

 اعلى مبدأبه موجودات جميع بازگشت لزومو وجوديه عوالم همة حشرو جسمانى معاد

 عالمازاىمرتبه بلكه نيست، روح عالمبه منحصر آخرت، دار است معتقداو. كند اثبات را

.دهدمي تشكيل جسمانى ارواح نفوسو سماواتو اجسامو اجساد عالمرا آخرت

قريط ايناز كرده، اثباتو مطرحراآن تجردو متصل خيال قوة ملاصدرامنظور بدين
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 صعود قوسدررا برزخى عوالمو تبيينرا موت سكراتو قبر عذاب كيفيت است توانسته

.كند اثبات نزولو

و مĤخذ  منابع
د.1 و شهود در فلسفه سهروردي؛غلامحسين اني،ينابراهيمي : تهران،چ پنجم؛شعاع انديشه

.1379 انتشارات حكمت،

 انتشارات مركز قم: آملي؛ زاده حسن حسن تحقيق؛النّفس كتاب الشّفاء عبداالله؛بن سينا، حسينابن.2

.1375اسلامي،

و المعاد؛ـــــ.3 تهران: مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل،؛اهتمام عبداالله نوراني؛المبدأ

1363.

[بي[بي يثربى؛ دكتر ترجمه؛مقاله اول فصل پنجم:اتالهي���8C.-؛ـــــ.4 [جا]، ].تابينا]،

�'#�@؛ـــــ.5/OB�� �P'�ق.1336ليدن، چاپ،]نابي[؛�!�

[بيراث العربيداراحياء التّ:بيروت،3و2ج؛يهالفتوحات المكّ؛الدين عربي، محي ابن.6  تا].،

( عثمان تحقيق؛مكيه فتوحات؛ـــــ.7 �@!`8 قاهره:چ دوم، جلدي)؛15يحيي� 86%�9�� 8�/�*�� 

.1985الكتاب،

[بي؛ترجمه خواجه محمد پارسا؛فصوص الحكم؛ـــــ.8 .1328نا]،چ دوم، تهران:

.1360مسلمان، زنان نهضت تهران:؛ملاصدرا فلسفي آراءو شرح حال الدين؛ جلال سيد آشتياني،.9

.1388تهران: علم،؛ملاصدرا متعاليه حكمتدر انسان جايگاه رضا؛ اكبريان،.10

و عالم صور خياليقوة«؛ـــــ.11 شكلامي-هاي فلسفيآموزه؛»خيال ،8،1388 .

شمعرفت؛»عربي خيال از ديدگاه ابنهمسئل«؛نفيسه،اهل سرمدي.12 ،155 ،1389.

.1384قم: نشر مركز،؛ترجمه داود وفايي؛عربي ابن؛اولوداغ، سليمان.13

.1378قم: بيدار،؛الحكم فصوص شرح مصطفي؛ زاده، باغي.14

 نشر تهران: مركز عسگرنژاد؛ جليل تصحيح؛الحكم فصوص شرح خواجه محمد؛ پارسا،.15

.1366دانشگاهي،

و عالم خيال« پروين پيرواني، لطيمه؛.16 ، خردنامه صدرا؛»نظرات ملاصدرا دربارة ادراك خيالي

.29،1381ش

.1385، هرمس:تهران؛ترجمه قاسم كاكائي؛عوالم خيال؛چيتيك، ويليام.17

.1371اميركبير،:تهران؛و شرح العيون نفسالمسائلالعيون؛حسن، زاده آملي حسن.18
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.1385، فرهنگستان هنر:تهران؛متافيزيك خيال در گلشن راز شبستري؛حكمت، نصراالله.19

جا]،[بي آملي؛ زاده حسن حسن تحقيق؛الحكم فصوص شرح حسين؛ الدين تاج خوارزمي،.20

.1377اسلامي، تبليغات دفتر انتشارات

و ارشاد تهران:؛فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا؛سيدجعفرسجادي،.21 وزارت فرهنگ

.1379، اسلامي

ج؛مجموعه مصنفات شيخ اشراق الدين يحيي؛ سهروردي، شهاب.22 ،2تصحيح هانري كربن؛

.1397ايران، تهران: انجمن فلسفه

و تجرد خيال«؛مليحه،ىآباد صابرى نجف.23 .1379، خردنامه صدرا؛»عالم مثال

(صدرالمتألهين)، محمدبن.24 ��4�JK2� ?- �'���B0�� �0>9 ���+�'�؛ابراهيم صدرالدين شيرازي

���چ چهارم، بيروت: داراحياء التراث العربي،9و1،3،8ج؛�42 ،1410.

�'�؛ـــــ.25��P#�� /F��)1360تهران: مركز نشر دانشگاهي، الدين آشتياني؛تصحيح سيدجلال؛��.

 تهران: حكمت؛ نصراالله ترجمه؛عربيبن الدين محى الحكم فصوصبر شرحى ابوالعلاء؛ عفيفى،.26

.1366الزهراء، انتشارات

و المثال؛الغراب، محمود.27 .م1993، نضر:چ دوم، دمشق؛الخيال عالم البرزخ

�#,N E#M QR4<�0؛مسعود كازروني الدين شيرازي، محمودبن قطب.28K L�#M!به اهتمام؛�

و مهدي محقق و مفاخر فرهنگي،چ اول، تهران:؛عبداالله نوراني .1383انجمن آثار

[بي خواجوي؛ محمد ترجمه؛��!��' ���9JC@ صدرالدين؛ قونوي،.29 [بيتهران:  تا].نا]،

 آشتياني؛ الدين سيدجلال تحقيقو تعليق؛الحكم فصوص شرح محمدداود؛ رومي، قيصري.30

.1375فرهنگي، علمي انتشارات تهران: شركت

.1370 بيدار، چهارم، قم:چ؛الحكم فصوص شرح عبدالرزاق؛ كاشاني،.31

و اشراقي« كاوندي، سحر؛.32 و صور خيالي در دو مكتب سينوي دوفصلنامه تخصصي؛»خيال

) ش�(<�. ��4�OCحكمت سينوي ،(39،1387.

.1384، جامي:تهران؛انشاءاالله رحمتيترجمه؛عربي تخيل خلاق در عرفان ابن؛كربن، هانري.33

 سعيدي محمد نگارشو تحقيق،1ج؛هالاربع اسفار هشتم جلد شرح محمدتقي؛ يزدي، مصباح.34

.1380خميني، امام پژوهشيو آموزشي مؤسسه انتشارات:قم مهر،

.1366تهران: حكمت،،1ج؛فلسفي مقالات؛مرتضي مطهري،.35

با ارتباطو خيال تجرد مورددر ملاصدراو سيناابن ديدگاه مقايسة«؛عباس، يزداني.36  معاد آن

.6،1390ش دوم، سال،تطبيقي الهيات؛»جسماني
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و جايگاه خيال در حكمت متعاليه، مرتضايي،.37  .doctormortezaee در: 1389مفهوم

blogfa. com /post-126.aspx .

و ملاصدرا، عزيزي، زينب،.38  .Shahrudi. parsiblog در: 1391عالم مثال از ديدگاه ابن سينا

com/Posts/582/ .


